
کرد؟ آمریکا نیز باید با چنین بینشــی، همــواره مراقب آنچه 
بنیامین نتانیاهو، نخست‏وزیر اسرائیل انجام می‏دهد، باشد. 
آیا این ترور تنها بدین سبب انجام شد که نتانیاهو، اسماعیل 
هنیه را مسئول کشتار مردم اسرائیل می‏دانست یا اینکه وی 
تعمداً بر آن است تا آتش جنگ با ایران را به امید ورود آمریکا 
بدان شعله‏ورتر سازد؛ یا اینکه نخست‏وزیر اسرائیل تنها در پی 
آن است تا افکار عمومی را از ناکامی 7 اکتبر )فاجعه‏ای که تا 

به امروز پاسخگوی آن نبوده است( منحرف سازد؟ 
در تمامی دوران هفده‏ســاله نخست‏وزیری خود، بنیامین 
نتانیاهو هم به پیشــبرد منافع آمریکا در منطقه یاری رسانده 
و هم آن را تضعیف کرده است. حتی لحظه‏ای هم نمی‏توانم 
اعتماد کنم که نتانیاهو منافع آمریکا و حتی منافع اســرائیل 
را بر ضرورت بقای سیاســی خود ترجیح داده باشد. با وجود 
این صداقت حکم می‏کند که تصدیق کنم، برخی موضوعات 
حتی اگر نتانیاهو هم بدان‏ها باور داشته باشد، باز هم حقیقت 
دارنــد. یکی از آن موضوعات این اســت که ایــران بزرگترین 
قدرت امپریالیســتی ســاکن خاورمیانه اســت؛ کشوری که 
می‏کوشد از طریق نیروهای نیابتی خود بر سیاست میلیون‏ها 
عرب ساکن در لبنان، سوریه، غزه، عراق و یمن مسلط شده و 
به‏‏رغم مخالفت بسیاری از مردمان این کشورها، پای آنان را به 
جنگ با اسرائیل بکشاند. امروز هیچ‏یک از رهبران کشورهای 
عربی منطقه بدون ترس از کشته‏شدن نمی‏توانند تصمیمی 
علیه منافع جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کنند. لبنان از 30 
اکتبر 2022 تاکنون نتوانســته رئیس‏جمهــور خود را تعیین 
کند، این امر تا حد زیادی بدان ســبب است که تهران اجازه 
نمی‏دهد یک میهن‏پرست لبنانی مستقل در آنجا مسئولیت 
داشــته باشــد. لبنان و ســوریه ناچارنــد پس از درگذشــت 
رئیس‏جمهور ایران در ســقوط بالگرد، سه روز عزای عمومی 
اعلام کنند. بله، ســه روز عزای عمومی بــرای رئیس‏جمهور 
یک کشــور دیگر. برای این رخدادهــا تنها می‏توان یک نام را 

برگزید: امپریالیسم ایران. 
در ســویی دیگــر، برخــی موضوعــات حتــی اگــر ایران 
هم بدان‏ها باور داشــته باشــد، حقیقت دارنــد. یکی از این 
موضوعــات آن اســت کــه بایــدن، آنتونی بلینکــن و جیک 
ســالیوان، در ســکوت اما به‏گونه‏ای کارآمد برای مهار چین و 
منزوی کــردن ایران، شــبکه‏ای از اتحادهای گســترده را در 
چند سال گذشــته تشــکیل داده‏اند. گروه اقتصادی جدید 

با نام U2-12 شامل هند، اســرائیل، امارات متحده عربی و 
ایــالات متحده آمریکا و حتی مهمتر از آن، کریدور اقتصادی 
هند-خاورمیانه-اروپا، موســوم بــه IMEC  از نمونه‏‏های این 
اتحادها هستند. کریدور IMEC با هدف تقویت روابط تجاری 
و تامین انــرژی پایدارتر اتحادیه اروپا و هند با کمک متحدان 
ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس، طراحی شــده اســت. 
هدف از ســاخت ایــن کریدور، فراهم‏کردن مفــری برای فرار 
هند از محاصره‏شــدن از طریق ابتکار جــاده و کمربند چین 
و همچنین تشــکیل یک اتحاد ژئواکونومیــک بزرگ و حامی 
آمریکا است؛ ساختاری که اتحادیه اروپا، عربستان سعودی و 
امارات متحده عربی را از طریق هند به یکدیگر متصل و ایران 
را نیز منزوی می‏کند. شرکای مؤسس IMEC آمریکا، اتحادیه 
اروپا، عربستان سعودی، هند، امارات متحده عربی، فرانسه، 

آلمان و ایتالیا هستند. 
آمریکا بــر آن بود تا با انعقاد یــک معاهده دفاعی متقابل 
با عربســتان ســعودی به این ائتلاف‏هــای درهم‏تنیده وزن 
نظامی بدهد؛ طرحی که شامل عادی‏سازی روابط عربستان 
با اسرائیل نیز می‏شــد؛ البته مشروط به اینکه اسرائیل نیز با 
طرح دو دولت و تشــکیل دولت مســتقل فلسطینی موافقت 
کند. اجرای این طرح در عمل بدان معنا بود که همه متحدان 
آمریکا در خاورمیانه شامل اردن، مصر، امارات متحده عربی، 
اســرائیل، عربستان ســعودی و بحرین ائتلافی ضدایرانی را 

تشکیل خواهند داد.  
ایران به خوبی می‏دانســت که یا باید خطر منزوی شدن را 
پذیرا شود یا از اجرای طرح آمریکا جلوگیری کند. حماس نیز 
دریافتــه بود که باید از این طرح جلوگیری کند چراکه اجرای 
آن ســبب ادغام اسرائیل در جهان اســام به‏ویژه با مشارکت 
رقیب اصلی فلسطینی حماس یعنی تشکیلات خودگردان و 

عربستان سعودی می‏شد. 
چگونه می‏دانیم که ایران چنین طرحی را باور کرده بود؟ 
کافی اســت به ســخنان رهبر ایران چهــار روز پیش از حمله 
حماس به اســرائیل توجه کنید. امروز خواندن این داســتان 
در روزنامه تایمز اسرائیل از 3 اکتبر 2023 بسیار تکان‏دهنده 

است:
رســانه‏های دولتی ایران در روز سه‏شــنبه گزارش دادند، 
درحالی‏که عربســتان سعودی در مقام رقیب منطقه‏ای ایران 
در پی عادی‏ســازی روابط با اســرائیل اســت، رهبر ایران در 
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تحولات خاورمیانه آنچنان پرشتاب و پیش‏بینی‏ناپذیر جلوه 
می‏کند که تمامی سیاستمداران و تحلیل‏گران را به حیرت 
افکنده است. گویی ناقوس جنگ در خاورمیانه خاموشی 
نمی‏گیــرد و هــر دم در زهدان ایــن ســامان بحران‏پرور، 
جنگی دیگر در شُرفِ زاده‏شــدن است. هنوز از رویارویی 
مســتقیم ایران و رژیم صهیونیســتی در مقام خصم‏هایی 
آشــتی‏ناپذیر دیری نگذشــته اســت که بار دیگر، دســت 
تجاوزکار اســرائیل این‏بار از آســتین ترور اسماعیل هنیه، 
رهبر سیاســی حماس در تهران بیــرون آمد. صرف‏نظر از 
چگونگی انجام این ترور و انگیزه‏های رژیم صهیونیســتی 
از دست یازیدن به این جنایت، امر مهمی که التفات بدان 
ضروری می‏نماید این است که در پس هر بحران‏آفرینی که 
اکنون به‏گونه‏ای زنجیروار در منطقه در حال انجام اســت 
نباید تصویر بزرگ‏تر )Big Picture( استراتژی کلان آمریکا 
را نادیــده گرفت. آمریکا در پی آن اســت تــا از بحران غزه 
در مقام نقطه‏عطفی بــرای انجام تغییرات در نظم امنیتی 
خاورمیانه بهره گیرد. این بحران تنها به منطقه خاورمیانه 
و یا جنگ اسرائیل با محور مقاومت محدود نمی‏شود، بلکه 
در آن می‏توان عناصر قوام‏بخش اســتراتژی کلان‏ آمریکا 
بــرای تنظیم رقابت با چین را نیز مشــاهده کــرد. به نظر 
می‏رســد بحران غزه بنیان‏های مشــروعی را برای اجرای 
این اســتراتژی کلان آمریکا در منطقه فراهم کرده است. 
این استراتژی شامل اجرای طرح‏های اقتصادی، سیاسی 
و امنیتی-نظامــی اســت که در آن کاهــش قدرت چین و 
از بین‏ بردن بســترهای نفوذ جمهوری اســامی ایران به 
عنــوان مهم‏ترین اهداف در نظر گرفته شــده‏اند. آمریکا و 
متحدان این کشور از یک سو بر آنند تا با پیشنهاد و اجرای 
طرح‏های جایگزین، طرح‏های اقتصادی و سیاسی چین 
همچــون ابتکار جــاده و کمربند را بی‏اثر و از ســوی دیگر 
بنیان‏های سیاســی و امنیتی نفوذ ایران را تضعیف کنند. 
پیش از این توماس فریدمن در مقام سخنگوی غیررسمی 
دولت بایدن و ویلیام برنز، رئیس سازمان سیا و اصلی‏ترین 
طرح سیاست خارجی بایدن با انتشار مقالاتی جداگانه به 
وجوهی از این اســتراتژی پرداخته‏ بودند. اکنون باردیگر 
توماس فریدمن با انتشار مقاله‏ای در نیویورک‏تایمز در پی 
ترور اســماعیل هنیه، رهبر سیاســی حماس در تهران، بر 
اســتراتژی کلان آمریکا در منطقه پرتویی افکنده اســت. 
نظر به اهمیت این نوشــتار در ادامه ترجمه مقاله فریدمن 
بــه طور کامل عرضــه و در پایــان به ارزیابــی آن خواهیم 
پرداخــت. آنچه به اجمــال و از باب اشــاره می‏توان بدان 
پرداخت این اســت کــه برخلاف نظر فریدمــن، اقدامات 
نظامــی دولــت نتانیاهو نه‏تنهــا مانعی بر ســر راه اجرای 
استراتژی کلان آمریکا در منطقه نیست بلکه مسیر اجرای 
آن را همــوار می‏کند. در بخش ارزیابی با تمهید و تفصیل 
بیشتری به این ادعا خواهیم پرداخت. اکنون ترجمه مقاله 

فریدمن را از نظر می‏گذرانیم.
 
به زودی ممکن اســت آمریکا در برابر ایران با  �

انتخابی سرنوشت‏ساز مواجه شود
یکی از اســتوارترین قوانین من برای نوشــتن گزارشــی 
درباره خاورمیانه این اســت که گاه لازم اســت داســتانی را 
دوبــاره حکایت کنید تا از این طریق، پرتویی بر آن افکنده و 
حوادث را با وضوح بیشتری، مشاهده کنید. من این تجربه 
را از جنگ ایران، اسرائیل، حماس و حزب‏الله با خود همراه 
دارم، جنگی که ممکن اســت بــه زودی پای آمریکا را نیز به 
میان کشد. اکنون دیگر به وضوح می‏توان دریافت که حمله 
غافلگیرکننده حماس به اسرائیل در 7 اکتبر تا حدی ناشی 
از توسعه شهرک‏سازی‏های متهورانه اسرائیل، رفتار وحشیانه 
با اُســرای فلسطینی و تجاوز به اماکن مذهبی مسلمانان در 
بیت‏المقدس بوده و بخشی دیگر در کارزار گسترده‏تر ایران 
برای بیرون راندن آمریــکا از خاورمیانه و قرار دادن متحدان 
عــرب و اســرائیلی آمریکا در گوشــه رینگ، )پیــش از آنکه 
ایران در چنین موقعیتی قرار گیرد( ریشــه داشته است. به 
همین سبب اگر مناقشــه گام به گام کنونی بین اسرائیل و 
ایــران و گروه‏های نیابتی این کشــور )حمــاس، حزب‏الله و 
حوثی‏ها( به جنگی تمام‏عیار بدل شود )جنگی که بی‏تردید 
اسرائیل نمی‏تواند برای مدتی طولانی به تنهایی بدان اقدام 
کند(  ممکن اســت بایــدن را با سرنوشت‏ســازترین تصمیم 
ریاســت‏جمهوری خود روبه‏رو ســازد: اینکه آیا باید در کنار 
اســرائیل به جنگ با ایران ورود کند و برنامه هسته‏ای تهران 
را که بنیان اصلی شبکه راهبردی این کشور در منطقه است 
از بیــن برد؟ هدف ایران از ســاخت این شــبکه، وادارکردن 
آمریکا در مقام قدرتمندترین نیروی نظامی جهان به خروج 
از خاورمیانــه اســت. افزون بر ایــن، ایران بر آن اســت تا با 
واردکردن زخم‏هایی کُشــنده به اسرائیل از طریق نیروهای 

نیابتی‏اش، این رژیم را به مرگ نزدیک‏تر سازد. 
به مانند آلون پینکاس یکی از دیپلمات‏های سابق اسرائیل 
که روز پنجشــنبه در هاآرتص نوشــت، جای بســی شگفتی 
اســت که چــرا نتانیاهو اکنــون در میانه مذاکرات حســاس 
گروگان‏گیری، اسماعیل هنیه، رهبر حماس را در تهران ترور 

اندیشکده‌ها

شکست دیپلماسی دفاعی 
در عادی‏سازی روابط با سوریه

در اواخر ماه می، پس از 12 ســال تعطیلی ســفارت 
عربستان سعودی در دمشق، این کشور سفیر جدیدی 
را اعزام کرد. بازگشت سفیر عربستان به سوریه آخرین 
گام کشــورهای عربی برای عادی‏سازی روابط با رژیم 
اسد است. ســال 2018 امارات متحده عربی اولین 
کشــوری بود که روابط خود را با دمشــق دوباره از سر 
گرفت )بااینکه فقط سفیر خود را به سوریه فرستاد(. 
اقدام امارات در جهت احیای رژیمی بود که از ســال 
2011 به‏دلیل ســرکوب اعتراضات گسترده داخلی 
در منطقه طرد شــده بود. دیگر بازیگران منطقه‏ای از 
جمله اردن و بحرین هم به‏تبع امارات روابطی را برقرار 
کردند اما پس از وقوع زلزلــه ویرانگر فوریه 2023 در 
جنوب ترکیه و شــمال سوریه به عادی‏ســازی روابط 
جنب و جوش واقعی بخشــیده شــد. چند ماه بعد، 
در ماه می، اتحادیه عرب به بازگشت عضویت سوریه 
رای داد و تعلیقی را که به سال 2011 برمی‏گردد، لغو 
کرد. علاوه بر آن، چندین کشور عربی از جمله اردن، 
عربستان سعودی، عراق، لبنان و مصر کمیته رابط را 
تشکیل دادند تا درباره بازگشت سوریه به جهان عرب 
از جمله ارائه حمایت‏های به‏شــدت مــورد نیاز مالی 
مذاکره کنند. از آن زمان، بشــار اســد، رئیس‏جمهور 
سوریه به‏طور مرتب در همایش‏های منطقه‏ای شرکت 
کرده، از جلمه نشســت فوریتی نوامبر 2023 درباره 
غزه  که خشونت اسرائیلی علیه فلسطینی‏ها را تقبیح 

کرده بود. 
همسایگان سوریه عادی‏ســازی روابط خود را با 
دمشق پس از سال‏ها انزوا و تحریم‏های شکننده‏ای 
که نتوانست تغییری در رفتار رژیم سوریه ایجاد کند، 
آغاز کردند. افزایش نگرانی‏ها از ســرازیر شدن اثرات 
بحران اقتصادی ســوریه در ثبــات منطقه نیز دلیل 
دیگری بود. آنها معتقدند که شــاید ایجاد انگیزه در 
قالب رویکرد گام به گام که برای رژیم اسد مزایایی را 
داشته باشد می‏تواند دستاوردهایی ایجاد کند. سه 
موضوع اصلی در برنامه کشورهای عربی برجسته‏اند: 
نیاز به ایجاد شرایطی که بازگشت امن پناهجویان به 
ســوریه را فراهم می‏کند، توقف یــا حداقل محدود 
کردن تولید و قاچاق کاپتاگون؛ مواد مخدری که وارد 
عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی می‏شود 
و احتمالی که بازگشت ســوریه به کشورهای عربی 
در کنار پول کشــورهای خلیج‏فــارس می‏تواند نفوذ 
ایران در سوریه را کاهش دهد.  با گذشت یک سال، 
عادی‏سازی روابط چه نتیجه‏ای داشته است؟ به‏جز 
به‏رسمیت شناختن و مشروعیت دادن به رژیم اسد 
این اقدامات هیچ نتیجه‏ای نداشته است. کشورهای 
عربی گام‏های یک‏جانبه‏ای را بدون انتظار هیچ‏گونه 
اقدام متقابلی از اسد برداشتند. عادی‏سازی روابط 
هیچ پیشرفت چشمگیری به‏سمت اهداف اعضای 
کمیته رابط عرب نداشــته است. پناهجویانی که از 
لبنان به‏اجبار به سوریه بازگشتند درمعرض شکنجه 
و زنــدان قرار دارند. اکثر پناهجویان خطر بازگشــت 
داوطلبانه را به‏جان نمی‏خرند. همچنان میزان بالایی 
از کاپتاگون از سراسر مرزهای سوریه خارج می‏شود 
که حمایت مستقیم و مشــارکت برخی از مقامات از 
جمله برادر رئیس‏جمهور، ماهر اسد را داشته است. 
در نبــود هیچ‏نوع تــاش جدی از ســوی رژیم برای 
مقابله با قاچاق، اردن به تاسیسات تولیدی در داخل 
ســوریه حمله کرده و پهپادهای حامل مواد مخدر را 
منهدم کرده است و همچنین نیروهای نظامی خود 
را برای مقابله با کارتل‏های قاچاق فرستاده که تلاش 
می‏کنند از مرز عبور کنند. 7 می‏2024، یک ســال 
پــس از احیای عضویــت ســوریه در اتحادیه عرب، 
کمیته رابط عرب در سوریه نشست‏های خود را تعلیق 
کرده است. در حالی که مکان نشست‏های آینده در 
بغداد اعلام شده‏اند اما هیچ تاریخی مشخص نشده 

است. 
در حالــی که ســوریه همچنان در نشســت‏های 
منطقــه‏ای شــرکت می‏کند کــه آخرین آن نشســت 
اتحادیــه عرب در منامه، پایتخت بحرین بود، ســوال 
کوچکی وجود دارد مبنی بر اینکه اسد ترجیح می‏دهد 
با کشورهای همســایه روابط یک‏جانبه یا چندجانبه 
داشته باشد. حداقل این است که این رویکرد به اسد 
اجازه می‏دهد تا توسعه دیپلماتیک خود را در اولویت 
قرار دهد. برای آن دسته از کشورهایی که انزوا و تحریم 
رژیم اسد را واکنش لازم در برابر اقداماتش می‏دانند، 
مثل نقش او در خشونت جمعی و جنایت علیه بشریت 
که شــامل بیش از 300 مورد اســتفاده از تسلیحات 
شیمیایی است، عدم ارائه اطلاعات درباره سرنوشت 
بیش از 120هزار نفر زندانی، مصادره سیستماتیک 
املاک افرادی که از کشــور فــرار کرده‏اند و درنهایت 
نقــش او در تجارت کاپتاگــون، عادی‏ســازی روابط 

نتیجه‏ای جز باخت-باخت نبوده است. 

 توماس فریدمن 
در مقام سخنگوی 

غیررسمی دولت 
بایدن و ویلیام برنز، 
رئیس سازمان سیا 
و اصلی‏ترین طرح 
سیاست خارجی 

بایدن با انتشار مقالاتی 
جداگانه به وجوهی 
از استراتژی آمریکا 

پرداخته‏ بود. برخلاف 
نظر فریدمن، اقدامات 

نظامی دولت نتانیاهو 
نه‏تنها مانعی بر سر 
راه اجرای استراتژی 

کلان آمریکا در منطقه 
نیست بلکه مسیر 

اجرای آن را هموار 
می‏کند

جاده‏صاف‏کن آمریکا
چگونه جنگ غزه مسیر را برای اجـــــــــــــــــــــــرای استراتژی کلان آمـــــــــــریکا در منطقه خاورمیانه هموار می‏کند؟
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